
 مردم محروم و زحمتكش ايران
رژيم خاين و استبدادی بار ديگر ماهيت ضد مردمی خود را آشكار ساخت و ضعف و زبـونی خـود را در برابـر نيـروی          

هاست كه رژيم بنا به ماهيت پليـد و سـودجويانه و ضـد مردمـی      سال. خشمگين مردم در پوششی از خيانت پنهان ساخت       

خود از حل مسيله مسكن و تامين نيازمنديهای سيل مهاجرين روستايی به تهران همانند هر مسيله اجتماعی ديگری اظهار 

ن كثـيفش،  عجز و ناتوانی ميكند، از آنجا كه محور سياست های اقتصادی ـ اجتماعی بر منافع بی حدو مرز شـاه و خانـدا   

سرمايه داران وابسته و استعمار خارجی استوار است، لذا فقرو بيكاری حاصله از اين سياست ها تـوده هـای محـروم و                      

 . زحمتكش روستاها و شهرهای كوچك را در جستجوی كارونان به پايتخت ميكشاند

يط بسيار دشواری در حاشيه های توده های زحمتكش مهاجر به تهران، ضمن تن دادن به استثمار سرمايه داران در شرا

شهر يا بيغوله ها ساكن ميشوند و در عين حال كه با نيروی كار خود پول و ثـروت بـرای اربابـان قـدرت و ثـروت مـی                              

ضـرورت ادامـه حيـات و تـامين پناهگـاه زحمتكـشان             . آفرينندخود از همه مزايای زندگی شهری همچنان محروم ميمانند        

ميكند عليرغم محدوديتهای قانونی و مزاحمت های پليسی و فشارها و تحمـيلات در اراضـی        حاشيه نشين تهران را وادار      

در . خارج از محدوده بارنج و بدبختی آجر روی آجر قرار دهندو كلبه هايی بسازند و زن و فرزنـد را در آن جـای دهنـد                         

داری و سازمان امنيت دست و پنجه تمامی اين سالها شب و روز اين طبقه محروم و تحت ستم باژاندارم و مامورين شهر

در عين حال كه همه درآمد ناچيز خود را بجيب سود جويان و مامورين دولتی فرو ميكنند مجبورند ضرب و                    . نرم ميكنند 

شتم و حملات و يورش های وحشيانه شبانه روزانه آنها را هم تحمل كنند و بارها شاهد خراب شدن خانه ای باشند كـه                        

تحميلات ستمگرانه رژيم برزحمتكـشان آواره و حاشـيه نـشين تهـران موجـب بـروز           . نج بنا كرده اند   با خون و عرق و ر     

مقاومت هايی در ميان ساكنان محروم شميران نو، افسريه، سليمانيه، شهر ری، جواديه، تهران پارس، بـاغ فـيض، قاسـم                     

 بيرحمی و سودجويی پاسداران رژيم چاره       گشت و دريافتندكه در برابر سفاكی و      … آباد شاهی، نعمت آباد، دولت آبادو     

مقاومتهـای پراكنـده    . ای جز مقاومت ندارندو بايد از خانه و كاشانه خود با چنگ و دندان و بـا چـوب و آجـر دفـاع كننـد                         

زحمتكشان در مناطق مختلف گاه بيك شورش واقعی تبديل ميشد، اينها همه رژيم را بوحشت انداخت و از گسترش خشم         

رژيم در برابر خطر گسترش خشم وكينه خلق زحمتكش به نيرنگ دست مـی زنـد، چـون                  . ه به هراس افتاد   و مقاومت تود  

خود را از تهيه مسكن و ساير نيازمنديهای طبقات محروم و حاشـيه نـشين عـاجز مـی بينـدو در همـان حـال از تـشديد                             

مـردم در خـارج از محـدوده خانـه          برخوردها و اوج گرفتن شورشها می هراسد به خدعه بطور ضمنی اجازه ميدهـد تـا                 

بسازند و مقررات دولتی را ناديده بگيرندو در همان حال مامورين شهرداری را بجان مردم می انـدازد و مجموعـه ای از                       

رژيم جنايتكار و نيرنگ باز پهلوی ميكوشد از اين موقعيت باين شكل سود جويـد كـه                 . تخريب و كشمكش بوجود ميآورد    

فعاليت خانه سازی در اين مناطق بوسيله مردم خـود را از وظيفـه تهيـه مـسكن بـرای زحمتكـشان          با آزاد گذاردن نسبی     

بجای آن خلق محروم با فروش همه هستی خود و با قرض و گرو گذاشتن و نيروی كار و بازوی خويش با        . خلاص كنند 

زد كمرشكن بنا و كـارگر و اسـتفاده   هر جان كندن است مصالح ساختمانی را با گرانترين قيمت فراهم كنندو با پرداخت م        

از كار شبانه روزی همه اعضای خانواده و دوستان چند آجر روی هم قـرار دهنـدو از ايـن راه هـم سـود كلانـی بجيـب                           

سودجويان وارد سازند و هم دولت خود را از انجام وظيفه اش معاف داردو بـرای شاهنـشاه ايـن بزرگتـرين غـارتگر و                         

اگوميتراشدكه اجازه فرموده اند مردم استثمار شده و غارت شده خلق بـا خـون و عـرق و رنـج                     جنايتكار تاريخ ايران دع   

مردم زحمتكش و بيدار ايران بعد از پنجاه سال تحمل استبداد سـتمگرانه پهلـوی          . خود در زمين خدادادی كلبه ای بسازند      

؟ ايـن آدمكـش     ! م دوسـتانه و عابدانـه     اينك بهمه نيرنگ ها و خدعه های آن آشنايی دارندو هرگـز فريـب تظـاهرات مـرد                 

سودجو و عياش و هرزه را نمی خورند، در همان حال كه عكس منحـوس و نفـرت انگيـزش را بعنـوان سـپری در برابـر                   



حملات مامورين او بر درو ديوار نصب كرده اند، زير لب سـرود خـشم و نفـرت و لعـن و نفـرين و شـورش و عـصيان                              

د كه هر چه زودتر اين سايه ظلمت و استثمار و فقر و شكنجه و عتاب خانه و كاشانه و                    زمزمه ميكند و در دل آرزو ميكنن      

آتش خشم توده های زحمتكش و از جان گذشته منجر بـه آتـش زدن جيـپ مـامورين در محـل و                       . وطن آنها را ترك كند    

قاومت به عقـب نـشينی    و آتش زدن چند اتومبيل در شهرداری گرديدو همين م٦و ٢شكستن درو پنجره شهرداری ناحيه      

و تسليم شاه و اعلام عجز مزورانه او بوسيله عامل پليد جديد او آموزگار گرديد و ثابت شد كه هيچ قدرتی نمی توانـددر                        

بحران سياسی و اقتصادی كه رژيم را در برگرفته است مـانع            . برابر همبستگی نيرومند خلق آزاده و استوار مقاومت كند        

شته از موضع قدرت و بی رحمی و قتل و كـشتار بـا مـردم روبـرو شـودو بجاسـت كـه مـردم                          از آن است كه همانند گذ     

ستمديده ما از اين موقعيت برای تشكل انقلابی خود در جهت كسب حقوق خويش و ضربه زدن بر پايه های متزلزل رژيم 

 .  آدمكش پهلوی را نخورنداستفاده كند و هرگز فريب تظاهرات رياكارانه و در ظاهر مردم دوستانه رژيم خونخوار و

 گسترده باد مقاومت مردم زحمتكش خلق

 ننگ و نفرت بر استبداد پهلوی

 پيروز باد مبارزه خلق مسلمان ايران

 »جنبش مسلمانان ايران«

 ١٣٥٦آبان 




